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 ترم اول تمام شده بود. من هم نمره ها را وارد ليست كرده 
ــتر از حد انتظار هم به بچه ها نمره داده بودم؛ غافل  بودم. بيش
ــح كه به راهروى  ــش مدير. يك روز اول صب ــلاق و من از اخ
مدرسه قدم گذاشتم، همين كه مى خواستم از جلوى دفتر مدير 
عبور كنم، ناگهان مرا صدا زد. دستم را گرفت و گفت: بنشين. 
من نشستم و منتظر مؤاخذه شدم. گفت، مى دانى بچه هايى كه 
اين جا درس مى خوانند، پدرانشان چه كاره هستند؟ با اندكى 
تأمل گفتم: كم و بيش. گفت: پس نمى دانى!؟ سؤال كردم، مگر 
چه شده؟ اتفاقى افتاده؟ گفت: «خانم، بعضى از اين بچه ها به 
ــه اين  كه والدين آن ها  ــان اعتراض كرده اند. با توجه ب نمراتش
ــما بايد نمره هاى آن ها را اضافه  اشخاص محترمى هستند،  ش

كنى». 
ــتم جوابش را بدهم كه اجازه نداد و افزود، اگر     مى خواس
شما اضافه كنى، من هم جبران خواهم كرد. حرفى براى گفتن 
ــما بخواهيد. سپس وارد  دفتر  ــتم. فقط گفتم، هر چه ش نداش

ــادرم را آويزان  ــدم. چ معلمان ش
كردم و رفتم داخل كلاس. 

ــاعت،  ــك ربع س ــد از ي    بع
ــد. معاون  ــداى در كلاس آم ص
ــت، خانم مدير گفتند ما  بود. گف
ــرات دانش آموزان را  خودمان نم
ــما فقط امضا  اضافه مى كنيم. ش
كنيد. گفتم كدام ها را؟ گفت دور 
ــيده ايم.  آن ها را با مداد خط كش
گفتم ايرادى ندارد. با خودم گفتم، 
ــايد يك نمره و در نهايت يك  ش
ونيم نمره اضافه مى كند. حالا كه 
ريش و قيچى در دست آنان است 
ــرش دارد، من هم  ــان ب و حرفش
دنبال دردسر نيستم. دو روز بعد 
باز هم در كلاس زده شد. دفتردار 
ــه بود. گفت بفرماييد. اين  مدرس
ليست نمره هاست. اضافه كرده ايم. 
شما فقط امضا كنيد. گفتم اشكالى 
ــى كنم، مى دهم  ندارد. من بررس

بچه ها برايتان بياورند.
   چشمتان روز بد نبيند. همين 
كه ليست را با ليست خودم مقايسه 
كردم، ديدم هر آن چه را كه نبايد 
مى ديدم و از اين كه ناظرى واقعى 

بر كارهاى مدرسه نداشتيم، بر خود 
پيچيدم. به دانش آموزى كه 14 گرفته بود، نمره ى 19 داده بودند 
و همين طور بيست ها رديف شده بود. چشمانم سياهى رفت. 
ــتم را روى ميز گذاشتم. پشت به  بى آن كه جايى را ببينم، دس

دانش آموزان و روبه تخته، حسابى گريستم. نمى توانستم خودم 
ــتمال را از كيفم در آوردم و صورتم را پاك  را كنترل كنم. دس
كردم. بچه ها گفتند، خانم چى شد؟!چرا از چشم هايتان اشك 
مى ريزد؟ گفتم چيزى نيست. انگار جسمى وارد چشمم شده 

است. الان درست مى شود.
   آن لحظه نمى توانستم حرف بزنم. بچه ها هم سر و صدايشان 
بالا گرفته بود. بغض خفه ام مى كرد. نمى توانستم خودم را كنترل 
ــانس آوردم كه زنگ خورد. طاقت نشستن در دفتر را  كنم. ش
نداشتم. از كلاس مستقيم رفتم صورتم را بشويم، اما اشك امان 
نمى داد. يك ربع ساعت را فقط در دست شويى گريه كردم تا 
ــيدند  اين كه زنگ خورد و به كلاس بعدى رفتم. بچه ها پرس
خانم، چرا چشمتان قرمز شده است؟ با صداى گرفته و غمى 

نهان گفتم:«داخل چشمم چيزى رفته بود.»
ــتم، درس را شروع كردم. اما   حال بحث و گفت وگو نداش
ديگر اراده ى درس دادن هم نداشتم. احساس بيهودگى مى كردم. 
ــن كه مى ديدم حق بچه هايى كه  از اي
كوشيده اند و نمره ى بيست گرفته اند، 
با دانش آموزى كه به خاطر والدينش 
ــده است، زجر  نمره آورده، ضايع ش
ــيدم. آن روز به سختى خود  مى كش
ــاندم. تا هفته ها فكرم،  را به خانه رس
ــده بود؛  رفتارم و حركاتم عوض ش
ناهمگون و پريشان، انگار عزيزى را 

از دست داده باشم.
   تا اين كه روزى نامه اى به رييس 
اداره نوشتم. ابتدا دلم نيامد، اما پس از 
چند ماه، نامه را به ايشان دادم. متأسف 
شد كه چرا دير گزارش داده ام. و البته 
نيرو به مدرسه اعزام كردند؛ هر چند 
ــتند و  از معلمان هيچ نظرى نخواس
صد البته اگر هم مى خواستند، كسى 

جرئت حرف زدن نداشت. 
ــر از نمره ى  ــم مدي ــال ه آخر س
ــرد. البته به  ــم ك ــى من ك ارزش ياب
ــال بعد،   ــت خداوند، براى س خواس
تعداد دانش آموزان مدرسه بسيار كم 
ــد و من نيز از آن جا به مدرسه ى  ش

ديگر منتقل شدم.
اين يكى از دردناك ترين خاطرات 
دوران معلمى ام بود. اميدوارم روزى 
ــه كيفيت  ــه در درس فقط ب ــد ك بياي

بينديشيم، نه به كميت.
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